اشتراكات من
و

يك سوسك
عاصی   گرفتار   
پرده اول: كثيف‌ترين حشره عالم

سوسك از كثيف‌ترين حشرات عالم است. از ديرباز انسان‌ها از سوسك به‌دليل ظاهر مشمئز كننده آن متنفر بوده‌اند و به جهت كثيفي و همين ظاهر وحشتناك!! از آن مي‌ترسيده‌اند.

سوسك حشره‌اي است كثيف با عادات نامطلوب و همه‌چيزخوار. اين حشره حتي گاهي اوقات (با عرض معذرت) از مدفوع، خلط سينه، و هر چيز كثيف ديگري تغذيه مي‌كند و اين چيز هرچه كثيف‌تر باشد! از نظر سوسك لذيذتر است!!! (باز هم با عرض معذرت)

محل زندگي سوسك نيز كثيف‌ترين جاهاست. سوسك در مكان‌هاي تميز و پاكيزه نمي‌تواند زندگي كند. حتي بعضي از انواع سوسك لانه خود و محل زندگي خود را از مدفوع حيوانات مي‌سازند. سوسك ناقل بسياري از بيماري‌هاست و طبق بررسي‌هاي انجام شده تعداد زيادي از باكتري‌ها، ويروس‌ها و انگل‌هاي تك ياخته را با پاها و قطعات دهاني و فضولات خود منتقل مي‌كند.

از سوسك بوي نامطبوع و تهوع‌آوري خارج مي‌شود كه مربوط به مايع روغني شكلي است كه از خود خارج مي‌نمايد و ظروف و مواد غذايي را آلوده مي‌كند.

اين‌ها بخش كوچكي از آلودگي و كثيفي سوسك بود.

پرده دوم: سرگين شفا بخش سگ!!

مولوي در مثنوي داستان دباغي
 را نقل كرده است كه وقتي به بازار عطاران رسيد تحمل بوي خوش را نداشت و بي‌هوش روي زمين افتاد.

آن يكي افتاد بي‌هوش و خميد               چون‌كه بر بازار عطاران رسيد

بوی عطرش زد ز عطاران راد                   تا بگردیدش سر و بر جا فتاد
هم چو مردار اوفتاد آن بي‌خبر                       نيم‌روز اندر ميان ره‌گذر

جمع آمد خلق بر وی آن زمان               جملگان لاحول‌گو درمان کنان
آن یکی کف بر دل او می براند           وز گلاب آن دیگری بر وی فشاند
او نمی‌دانست کاندر مرتعه                         از گلاب آمد ورا آن واقعه
مردم هرچه كردند و هر دارويي به‌كار بردند نتوانستند مرد دباغ را به هوش بياورند تا اين‌كه خبر به برادرش رسيد.

پس خبر بردند خویشان را شتاب          که فلان افتاده است آن‌جا خراب
کس نمی‌داند که چون مصروع گشت       یا چه شد کور افتاد از بام طشت
یک برادر داشت آن دباغ زفت                      گربز و دانا بیامد زود تفت
برادر بالاي سر دباغ آمد و به‌طوري كه مردم متوجه نشوند چيزي را زير بيني او گرفت كه بر اثر آن دباغ به هوش آمد.

خلق را مي‌راند از وي آن جوان             تا علاجش را نبينند آن كسان

سر به گوشش برد همچون رازگو              پس نهاد آن چيز بر بيني او

كو به كف سرگين سگ ساييده بود          داروي مغز پليد آن ديده بود

ساعتي شد مرد جنبيدن گرفت       خلق گفتند اين فسوني بُد شگفت

پرده سوم: وقتي لوّامه را رها كردم

از وقتي بد و خوب را از هم تشخيص دادم با «لوّامه»
 آشنا شدم و هميشه همراهم بود و چه‌قدر همراه خوبي بود. هر وقت كه مي‌خواستم خودم را آلوده كنم يا به محض اين‌كه آلوده مي‌شدم، به من نهيب مي‌زد كه مراقب باش و خودت را پاك كن. اما من به حرف‌هايش گوش نمي‌دادم و كم‌كم فاصله من و لوّامه زياد شد و با اين‌كه هميشه همراهم بود به اندازه چند سال نوري از هم فاصله داشتيم.

طبعم عوض شد و نه تنها از آلودگي و كثافات ناراحت نمي‌شدم بلكه احساس مي‌كردم كه بدون آن‌ها زندگي بي‌معناست. اصلاً آن‌ها را كثيف نمي‌ديدم. تا اين‌كه يك شب از جايي خيلي پاك رد مي‌شدم كه صداي مناجات از آن به‌گوش مي‌رسيد، ولي براي من هيچ زيبايي نداشت و با اين‌كه آن‌جا واقعاً بوي بهشت مي‌داد، من تحمل آن را نداشتم و مي‌خواستم هرچه سريع‌تر از آن‌جا بيرون بروم.

لوّامه دوباره به سراغم آمد و آن‌جا بود كه فهميدم:

من از بوي گندي كه ملائكه را در عرش آزار مي‌دهد، لذت مي‌برم.
 

من چرك و خون و كثافات را به راحتي مصرف مي‌كنم.

من به راحتي گوشت گنديده مردار و برادران خودم را مي‌خورم و مشكلي ندارم.

من ناقل انواع ميكروب‌هايي هستم كه انسان‌ها را با لوامه دشمن مي‌كند.

در اطراف من با كثافت‌هايي كه خودم جمع كرده‌ام، پرده‌هاي ضخيمي كشيده شده است كه ديگر نمي‌توانم زيبايي‌ها و حقايق عالم را ببينم و از روشنايي محروم مانده‌ام، ولي تاكنون فكر مي‌كردم در قلب روشنايي‌ام.

و خلاصه تمام زندگي من در لذت‌طلبي و پر كردن شكم مي‌گذرد.
پرده چهارم: فكر خوردن مدفوع

يك‌نفر از حضرت آيت‌الله حجت پرسيد: چگونه مي‌شود كه معصومين نه تنها گناه نمي‌كردند، بلكه به گناه فكر هم نمي‌كردند.

ايشان در جواب فرمود:

« آيا شما تا الان كه دستشويي رفته‌ايد گاهي هم فكر خوردن آن كثافات را كرده‌ايد.»

آن شخص جواب داد: «خير»

ايشان هم فرمود: «‌گناه هم نسبت به معصومين همين‌گونه است، يعني آن‌ها آن‌قدر به خباثت و پستي گناه يقين دارند كه تو به پستي كثافات يقين داري»

پرده پنجم: ارزش شكم پرست

اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرموده‌اند:

«مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ مَا يَدْخُلُ بَطْنَهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ـ هر كه همتش فقط مصروف آن باشد كه چيزى در شكمش داخل كند قدر و قيمتش به‌اندازه چيزى است كه از شكمش خارج مي‌گردد.»

پرده ششم: يك سؤال؟!

به نظر شما يك سوسك چه‌قدر مي‌ارزد؟! آدمي چه‌قدر؟!

اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام فرمود:
« مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَمْ يُهِنْهَا بِالْمَعْصِيَةِ.ـ كسى كه به‌ شرف معنوى و كرامت نفس خود عقيده دارد با پليدى گناه، خوارش نخواهد ساخت.»

پرده هفتم: ريش سلمان يا دم سگ

روزي شخصي در مدائن به سلمان فارسي که حاکم آن‌جا بود گفت: «اي سلمان! ريش تو با ارزش‌تر است يا موي دم سگ من.»

سلمان اندکي تأمل کرد و فرمود: 
«اگر ريش من از پل صراط رد شد، ريش من، وگرنه موي دم سگ تو!»

بي‌پرده: راه نجات

لوّامه مي‌گفت: تنها راه پاكي و عوض كردن طبعي كه به كثيفي عادت كرده است و ترك اين زندگي سوسكي!!! آن است كه سحر به حمام «توبه نصوح» بروي.
























































































�. دباغ، کسی است که پوست گاو و گوسفند و... را با مواد شیمیایی مخصوص و وسایلی خاص و با مهارت و مرارت بسیار در مراحلی دشوار آماده و برای تهیه کیف و کفش و لباس مهیا کند. دباغ خانه هم جایی است که دباغ تمام مراحل فرآوری پوست را در آنجا انجام مي‌دهد. حال اگر امکانات کم و صنعت ساده و دستی روزگار گذشته را نزد خود مجسم سازید و از میزان آلودگی پس مانده و... این حرفه باخبر باشید، مي‌توانید مقدار آلودگی دباغ‌خانه‌های آن روزگار را همراه با بوی بد و زننده‌اش تصور کنید. از این جهت از گذشته‌های دور دباغی جزو معدود مشاغلی بود که دور از محل سکونت انجام مي‌پذیرفت.


�. مثنوي معنوي، دفتر چهارم، بخش يازدهم (قصه‌ي آن دباغ کی در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد)


�. «وَ لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ـ و قسم به نفس بسيار ملامت كننده‏» سوره قيامت آيه2


�. رسول‌خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «مؤمن هرگاه بدون عذر دروغ بگويد هفتاد هزار فرشته او را لعنت مى‏كنند و از درونش بويى خارج مى‏گردد كه تا عرش مى‏رسد و حاملان عرش او را لعنت مى‏نمايند، خداوند براى آن گناه هفتاد زنا براى او مى‏نويسد كه پست‏ترين آن‌ها زنا با مادرش مى‏باشد.»مستدرك‏الوسائل ج9 ص86


�. بر اساس آيات و روايات هر گناه باطن كثيفي دارد و گنهكار در قيامت آن را درك مي‌كند.


�. «وَ لَا تجََسَّسُواْ وَ لَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا  أَ يحُِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوه‏ ـ و هرگز (در كار ديگران) تجسّس نكنيد و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد.»(حجرات/12)


�. انسان گنه‌كار باعث آلودگي ديگران مي‌گردد. به همين دليل در سوره ناس براي پناه بردن به خدا از شر آن‌چه انسان را آلوده مي‌كند مي‌فرمايد بگو: «من ‌الجنة و الناس»


�. «خَتَمَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‏ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‏ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ـ خدا بر دل‌ها و گوش‌هاى آنان مهر نهاده و بر چشم‌هايشان پرده‏اى افكنده شده و عذاب بزرگى در انتظار آن‌هاست.»‌(بقره/7)


�. آثار گناهان ص45 ـ حجت‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ محسن قرائتي هم در اين خصوص گفته است: «]بعضي مي‌گويند[ مگر مى‏شود فكر گناه‏ هم نكند؟ خود شما هم همينطور هستى. من الآن چند تا گناه مى‏شمارم كه شما تا به الآن در عمرت انجام نداده‏اى، فكرش را هم نكردى. يكى از اين گناه‏ها اين است كه آدم آب‏هاى لجن در خيابان را بخورد. يا آب حوض بيمارستان را بخورد. در عمرمان اين كار را نكرديم، فكرش را هم نكرديم. روى منار برويم و خودمان را پايين پرت كنيم. اين گناه را نكرديد و فكرش را هم نكرديد. لخت مادرزاد در خيابان بروم. اين گناه را نكرديم، فكرش را هم نكرديم. چه‌طور شما بعضى از گناه‏ها را فكرش را هم نمى‏كنيد؟ چون مى‏دانيد كه چه‌قدر زشت است. از منار تا نگاه مى‏كنيم، اوه... مى‏ترسم. يعنى چون فاصله‏ى منار تا زمين را مى‏بينى فكرش را هم نمى‏كنى. آب حوض! آب حوض بيمارستان امكان ندارد. از تشنگى هم بميرم نمى‏خورم. چون ميكروبش را مى‏دانى. هرجا ما بدانيم چه‌قدر بد است سمت آن نمى‏رويم. منتهى غيبت و دروغ و فحش و اين‌ها را مى‏گوييم طورى نيست. چون هنوز عيبش را نمى‏دانيم. شما و بنده هم در يك سرى از گناهان معصوم هستيم. آن گناهى كه به يقين برسيم چه‌قدر بد است، معصوم هستيم.


نرم‌افزار آثار حجت‌الاسلام قرائتي، برنامه درس‌هايى از قرآن سال 88  نقش ‏امامان ‏در زندگى  ص2


�. تصنيف غررالحكم و درر الكلم 2577


�. همان 4610


�. اندرزنامه


�. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى‏ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بسوى خدا توبه كنيد، توبه‏اى خالص اميد است (با اين كار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‌هايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كند.» سوره تحريم آيه8






